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از ورزشكاران فعال و پيگير آسايشگاه شهيدمطهرى اصفهان است و از قهرمانان رشته تيراندازى جانبازان. 
به سختى حاضر به صحبت مى شود، آن هم نه درباره افتخاراتش. حاضر نيست از افتخارات و مدال هايش 

بگويد. 
مى گويد: اين جا قهرمان زياد داريم. در رشته هاى ديگر آن ها را معرفى كنيد. اگر مى خواهيد من حرف 

بزنم، من گلايه دارم، گلايه هايم را بنويسيد. بگوييد «حميدرضا اشجع» اين ها را گفته است. 
و من مى نويسم. مى گويد: جانبازان براى مسابقات نه وسيله اياب و ذهاب دارند، نه امكانات. باور كنيد يا 

نه، براى مسابقات تيراندازى كل مخارج اعزام و مسابقات را خودمان پرداختيم.
وى اضافه مى كند: يكى از مسابقات كه اسپانسر ما ... بود، كه از ثروتمندترين اسپانسرهاست، درست 
پيش از برگزارى مسابقات آمدند و گفتند، هركس بايد نيمى از وسايلى كه داده ايم پس بدهد، بودجه 
كم آمده است. ما هم اعتصاب كرديم و گفتيم مسابقه نمى دهيم. با اين اوضاع از ما توقع سلامت جسم 

و روح دارند و نشاط و مقام.
ــيار متفاوت  «عليرضالارى» مربى آن ها هم حرف هايى دارد. او مى گويد: مربيگرى براى جانبازان بس
ــال است كه روى ويلچر نشسته اند. طبيعى است كه روحيات  ــت. يكى از اين عزيزان 25 تا 30س اس
متفاوت و بسيار حساسى دارند. كار كردن با آن ها هم دشوار است و هم شيرين. من با آن ها دوست 
هستم. هم دوست، هم پرستار و هم مربى. بارها سرم داد زده اند ولى هر بار صبورانه و با افتخار تحمل 

كرده ام. سعى كرده ام كه فراموش نكنم من و ما به آن ها بدهكاريم. با تمام وجود به آن ها مديونيم. 
ــنا و  ــام زيادى داريم، از جمله «امينى» قهرمان ش ــن آن ها قهرمانان داراى مق ــد: در بي وى مى گوي
تيراندازى، «قاسم رضا» قهرمان پرس سينه، «على نادرى» قهرمان پرتاب نيزه، ديسك و وزنه، «مصطفى 
حق شناس»، «محمدرضا دهقان»، «محمود نريمانى» و «عباس رنجبر» هم از فعالان و مقام آوران ما 

هستند..
ــكلات گلايه هايى دارد. او مى گويد: متأسفانه اين باشگاه دومنظوره است؛  لارى هم از كمبودها و مش
ــازى تمرين مى كنيم و هم تيراندازى. وجود اين دو در كنار هم بسيار  ــالن هم بدنس يعنى در يك س
ــدت مى كاهد. در واقع اين پشتكار، علاقه و تلاش خود  ــت و از راندمان كار به ش نامأنوس و مزاحم اس
جانبازان عزيز بوده كه با امكانات كم و مشكلات موجود توانسته اند در سطح كشور و حتى بين الملل 

مطرح شوند. 
از حقوق و دستمزد خودش كه مى پرسم به شدت متعجب مى شوم. مى گويد: ماهى 220هزار تومان 
مى گيرم. نه عيدى، نه پاداشى و نه اردو و تسهيلاتى. فقط همين؟ با لبخند مى گويد: فقط همين . از 
ساعت 9 تا 11 هر روز اين جا هستم و نمى توانم كار ثابت ديگرى هم انجام دهم چون كارى كه با شرايط 
اين جا و ساعت كارى آسايشگاه جور در بيايد وجود ندارد. من هم دلم خوش است به خوشى اين بچه ها 
و اين كه دلم راضى نمى شود تنهايشان بگذارم. كما اين كه دو، سه دهه قبل آن ها ما را تنها نگذاشتند. 
ــغول انجام تمرينات كششى و نرمشى بودند و  در تمام مدتى كه ما صحبت مى كرديم، جانبازان مش
اكنون ظاهرا نرمش به پايان رسيده و وقت ورزش است و  امروز بسكتبال بازى مى كنند. با چه جديتى 
در پى توپ مى دوند و سر يكديگر فرياد مى زنند. خدايا آيا كم توقع تر و صبورتر از اين مخلوقاتت هم 

آفريده اى؟   
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